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Abstract: Permission (''Idhn'') is a frequently used concept in the jurisprudential and 

legal systems of Iran. Identifying and explaining the legal nature of permission is the first 

step toward analyzing this legal concept, as well as the different areas in which it plays a 

role. The widespread applications of permission have made it challenging to choose a 

single nature for it. Scholars who have aimed to identify the legal nature of permission 

have often focused on its permissive aspect, assigning it a single nature. They then extend 

this chosen nature to the permission found in ''permissive contracts.'' Accordingly, scholars 

have argued about whether permissive creation stems from will or legal provision; some 

consider permission a unilateral legalkact (Iqa’), while others see it as a legal event. 
Viewing permission as a unilateral act or legal event seems accurate only in cases where 

the granting of permission results in permissiveness. However, in cases where permission 

becomes a source of representation—or, in other words, when permission leads to the 

creation of agency, as in contracts of agency—the nature of permission cannot be regarded 

as a unilateral act. Defining permission as a unilateral act in such cases leads to 

inconsistencies and fails to align the selected nature with instances where permission forms 

the basis for agency. Thus, to determine the legal nature of permission, it is necessary to 

distinguish between the nature of permissive permission and that of permission as a basis 

for agency (i.e., in permissive contracts) and to examine them separately. According to the 

authors, the legal nature of permission as a source of permissiveness is unilateral, while 

permission as a source of agency holds the nature of a contract. 
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فقه و حقوق اسلامیمطالعات  فصلنامه             

 1403 تابستانـ  35ـ شمارة 16سال                                                                 

 پژوهشی( مقاله) 160ـ133ت صفحا                                                                                        

  21/10/1401ـ پذیرش 18/10/1401ـ بازنگری  02/07/1401تاریخ: وصول 
 ساز نیابتحقوقی اذن اباحه ساز و اذن  ماهیّتتبیین و تفکیک 

 )اذن منشأ اباحه و اذن منشأ نیابت(
 3سید مهدی صالحی /*2سیامک جعفرزاده / 1 علیرضا عباسی

          .دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران: 1

 s.jafarzadeh@urmia.ac.ir                                     (: دانشیار فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران )نویسنده مسئول2

 دانشیار فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران: 3

اذن از مفاهیم پرکاربرد فقهی و حقوقی در نظام حقوقی ایران است شناسایی و تبیین ماهیتّ حقوقی اذن اولین گام در : چکیده

حقوقی و همچنین ابوابی است که اذن در آنها کارکرد دارد. شیوع کاربرد های مختلف اذن، انتخاب جهت تحلیل این مفهوم 

نویسندگانی که به دنبال شناسایی ماهیتّ حقوقی اذن بوده اند صرفاً با توجه به  .ماهیّتی واحد برای آن را دشوار ساخته است

ده و سپس ماهیتّ مورد نظرشان را به اذن موجود در عقود اذنی نیز اباحه ساز بودن اذن، ماهیتّ واحدی را برای آن تبیین نمو

تسریّ داده اند؛ در همین راستا، نویسندگان با توجه به این که اباحه مخلوق اراده است یا ناشی از حکم قانون، برخی ماهیتّ 

قعه حقوقی دانستن اذن تنها در مواردی )ایقاع( و برخی واقعه حقوقی اعلام نموده اند. ایقاع یا وا اذن را عمل حقوقی یکجانبه

که در نتیجه اعطای اذن، اباحه خلق می شود صحیح به نظر می رسد، اما نمی توان آنجا که اذن منشأ نیابت قرار می گیرد یا به 

ایقاع عبارت دیگر، آنجا که در نتیجه اعطای اذن نیابت خلق می شود )مثل عقد وکالت( همچنان ماهیتّ آن را ایقاع دانست. 

دانستن اذن در چنین مواردی، سبب بروز ایرادات و همچنین عدم تطبیق ماهیتّ انتخابی نسبت به مصادیقی که اذن در آنها منشأ 

نیابت قرار می گیرد، می شود. لذا برای تبیین ماهیتّ حقوقی اذن باید ماهیتّ اذن منشأ اباحه را از ماهیتّ اذن منشأ نیابت )اذن 

تفکیک نموده و به صورت جداگانه بررسی نمود. به نظر نگارندگان ماهیتّ حقوقی اذن، منشأ اباحه ایقاع و منشأ عقود اذنی( 

 ماهیتّ حقوقی اذن منشأ نیابت عقد است.
 .اذن، اباحه، نیابت، عقود اذنی، عمل حقوقی، واقعه حقوقی واژه:کلید

 

  

تبیین و تفکیک ماهیّت حقوقی اذن اباحه (. 1403) سید مهدی، صالحی؛ سیامک، جعفرزاده؛ علیرضا، عباسی -

، دانشگاه سمنان فقه و حقوق اسلامیمجله مطالعات  .ساز و اذن نیابت ساز )اذن منشأ اباحه و اذن منشأ نیابت(

 .160-133، صفحات 35شماره 

Doi:  10.22075/feqh.2023.28351.3377  
  

https://feqh.semnan.ac.ir/article_9092.html


 135 ــــــــــــــــــــــــ تبیین و تفکیک ماهیّت حقوقی اذن اباحه ساز و اذن نیابت ساز

 

 مهمقدّ
ات حقوقی ایران و فقه به صورت فراوان مورد استفاده یکی از مفاهیمی که در ادبیّ

است. علیرغم وابسته بودن ابواب مختلف حقوقی به نهاد حقوقی  «اذن» قرار می گیرد

اذن در ابواب  اذن، مطالعه جامع و کاملی در این زمینه انجام نشده است. شیوع مفهوم

دلالت عرف و ...  ،مختلف حقوق اموال، قراردادها، الزامات خارج از قرارداد، خانواده

حقوقی اذن دارد تا در پرتو آن، بتوان آثار و احکام  ماهیّتبر ضرورت مطالعه دقیق 

 ،برای مثال .که این مفهوم حقوقی در آنها کارکرد دارد به درستی تبیین نمودرا مباحثی 

که از اذن بیمار به پزشک صحبت می کنیم ابتدا باید شناخت درستی از چیستی  زمانی

بیمار به پزشک و نوع رابطه اعطایی مفهوم اذن داشته باشیم تا بتوانیم آثار و احکام اذن 

حقوقی اذن با عنایت به  ماهیّتیم. شناخت ئحقوقی فی ما بین ایشان را تعیین نما

در آنها نقش دارد، آغازگر شناخت اوصاف، آثار و موضوعات و امور مختلفی که اذن 

 حقوقی و موضوعاتی است که اذن در آنها کارکرد دارد. ماهیّتاحکام این 

 ماهیّتحقوقی اذن نموده اند برای تبیین  ماهیّتنویسندگانی که سعی در یافتن  

که بر  ایرادی .تنها به موردی توجه دارند که اذن در آن منشأ اباحه است ،قوقی اذنح

تنها منشأ اباحه نیست!  ،اذننظریه این نویسندگان وارد است از آنجا نشأت می گیرد که 

است بلکه با  «اباحه»اعطای اذن ابراز می شود، نه تنها خلاق  قالباراده شخص که در 

اذن را تنها با  ایشان ماهیّت نیز باشد. «نیابت»پیوستن به اراده دیگری، می تواند خلاق 

، یا به عبارت دیگر اباحه ساز  می باشدقی که اذن در آنها منشأ اباحه یبرخی از مصاد

که اذن در آنها کارکرد  از جمله عقود اذنی، استخراج نموده اند و آن را به باقی موارد

و )یا واقعه حقوقی( اذن را در همه جا ایقاع ماهیّت  ،دارد تعمیم می دهند و در نهایت

می دانند. نتیجه منطقی این سبک از پژوهش، وجود احتمالی  تصرّفمنشأ اباحه 

 ماهیّتدر تعیین آن چه مورد نظر تخلف کنند.  ماهیّتمصادیقی است که می توانند از 

مورد  ماهیّتت اوصاف آن مفهوم از مطابقت و تبعیّ ضرورت دارد، یک مفهوم حقوقی

ایقاع بدانیم که یکی از اوصاف آن عدم  صرفاً اذن را ماهیّتاگر  ،در نتیجهظر است؛ ن
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ت می باشد باید بر آن باشیم که در عقد وکالت مأذون در اذن اعطایی و مأذونیّ ثیر ردّ أت

 در حالی ،ثیری در اذن اعطایی ندارد و وکیل مأذون شناخته می شودأمأذون هیچ ت نیز ردّ

را برای  ماهیّتهور که تنها یک مش برخلاف؛ او استمأذونیّت در مؤثّر  ،که اراده وکیل

 اذن تببین می نماید. 

 ماهیّتاذن منشأ اباحه را از  ماهیّتاین پژوهش از این جهت حاوی نوآوری است که 

از یکدیگر تنها  ماهیّتاذن منشأ نیابت تفکیک و تبیین می نماید. تبیین و تفکیک این دو 

جنبه نظری نداشته و از این جهت دارای اهمیت و ضرورت است که نحوه وقوع و آثار 

اذن منشأ اباحه باشد  ،نیاگر در مصادق معیّ ،برای مثال .هریک با دیگری متفاوت است

برای تحقّق ق می شود اما اگر در آن مصادق اذن منشأ نیابت باشد، تنها با یک اراده محقّ

 ،ه در اذن بیمار به پزشکک وذن نیز دارد. چنانأنیاز به قبول م ،بر اراده اذن دهندهعلاوه 

اگر اذن بیمار را سبب خلق اباحه بدانیم تنها با اراده بیمار انشاء می شود اما اگر آن را 

منشأ خلق نیابت بدانیم به دستکم دو اراده جهت انشاء نیازمند است. همچنین بر اساس 

در  اذن در عقود اذنی را عقد بدانیم با اعطای اذن )که معمولاً ماهیّت اگر ،وهشژاین پ

ت حاصل می شود ایجاب ابراز می شود( و قبول طرف مقابل عقد منعقد و مأذونیّ مفادّ

اذن  ماهیّتکه اگر  حالی و نیاز به عمل حقوقی یا انعقاد عقد جداگانه ای نیست. در

ل از بدانیم هر عقد اذنی متشکّ تصرّفخالق اباحه  موجود در عقود اذنی را ایقاع و صرفاً

و یک عقد جهت  تصرّف،یک ایقاع برای اعطای اباحه  :دو عمل حقوقی خواهد بود

 ایجاد رابطه حقوقی.

حقوقی  ماهیّتدر این پژوهش ضمن تعریف مفاهیم مورد بحث، ابتدا به تبیین  لذا

ان می دهیم که ایقاع یا واقعه سپس نشو که اذن منشأ اباحه است پرداخته  اذن در جای

با عقود اذنی به خصوص عقد وکالت که از بارزترین و مورد  ،اذن ماهیّتحقوقی دانستن 

و اوصاف  ماهیّتمناقشه ترین عقود اذنی است صحیح نبوده و ایراداتی در پی دارد که 
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ا همان اذن ی)اذن عقد ساز( اذن منشأ نیابت  ماهیّتاین عقد را تغییر خواهد داد. سپس به 

 منشأ عقود اذنی پرداخته می شود.

 معنا و مفهوم اذن -1

 در قرآن کریم برای اذن سه معنا بکار برده شده است.
ن لم تفعلوا فاذنوا بحرب إف» :سوره بقره به این معناست 279اعلام: اذن در آیه  -1

و اگر چنین نکردید بدانید که به خدا و فرستاده او اعلام جنگ کرده  :من الله و رسوله

 «.اید

بگو کسی دشمن » :سوره بقره به این معنا اشاره شده است 97امر و فرمان: در آیه  -2

جبرئیل است )در واقع دشمن خداست( چرا که او بفرمان خدا، قرآن را بر قلبت نازل 

 «کرده است.

پس آنان » :سوره نساء به این معنا اشاره شده است 24ه رخصت و اباحه : در آی -3

 «)خود( در آوردید. خانواده شان به همسری اجازهرا با 

در لغت نامه دهخدا اذن به معنای دستوری دادن، رخصت دادن، جایز شمردن، 

 .(2/1618: 1377 اباحه آورده شده است )دهخدا، و ص کردن، اجازه، امر، فرمانمرخّ

چه در ابتدا به ذهن مستمع  معنای ذکر شده برای اذن در قرآن کریم آناز میان سه 

اعلام رضایت  واجازه  رخصت،یعنی  خطور می کند و در عرف شایع است معنای سوم

و اگر پس از آن  اذنو انجام کار داده شود  تصرّفمی باشد. اگر این رخصت پیش از 

در تفاوت بین اذن و . (2/20: 1399، جعفری لنگرودی) نامیده می شود اجازهاعطا شود 

اذن و اجازه در تمام احکام مشترک و یکسان هستند مگر در »است که  شدهاجازه بیان 

 اذن دهنده را آذن و اذن گیرنده را مأذون ؛(2/104 :1410)خمینی، «رخّأم و تتقدّ

را  اعطای اذن را ایذان و گرفتن اذن (،57/( جمع اذن را آذان )همان1414/59)طریحی، 

استیذان می نامند. از ویژگی های اذن آن است که می توان آن را به صورت جزئی یا 

( نظم عمومی و اخلاق 10که مخالف قوانین آمره )ماده  ی اعطا کرد مشروط بر اینکلّ

معنای مصطلح اذن نیز از معنای لغوی آن دور  .(1371/46 حسنه نباشد. )کاتوزیان،
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ذیل چند تعریف از اذن که توسط و از اذن بیان نشده است نیست. در قانون مدنی تعریفی 

 فقها و حقوقدانان بیان شده ارائه می شود: 

ات تصرّفاذن عبارت است از رخصت مالک و کسی که در حکم مالک است به . » 1

  .(2/506: 1417مراغی،  ی)حسین «و اثبات ید

همان  اذن» :تعریف می کندی در کتاب مجمع الفائده اذن را اینگونه بهبهان دیوح. 2

)به نقل از موسوعه « آذن است یرفع مانع کردن از سو یرخصت است و رخصت به معنا

 .(8/272 :1428ی، الفقه الاسلام

اذن یک اعلام ارادی رضا در امور مالی یا غیر مالی از طرف کسی است که . »3

وجود ندارد بلکه اذن دهنده قصد انشاء  ،در اذن .ت این اعلام را داشته باشدصلاحیّ  قانوناً

 ،( ایشان در کتاب دیگری از اذن23: 1384)جعفری لنگرودی،  «فقط رفع مانع می کند

 .(126و 48: 1399 سخن می گویند )جعفری لنگرودی، ،ی که ایقاع استئانشا

ر دانسته به یک ثّؤن یا مالک یا کسی که قانون رضایت او را مرضایت مقنّ  انشاء،. »4

 «خارجی تصرّفن برای انجام دادن یک عمل حقوقی یا ن یا غیر معیّ معیّ یا چند نفر 

 .(4 :1392 )فصیحی زاده،

 تفکیک اذن منشأ اباحه و اذن منشأ نیابت -2

اذن بر اساس کارکردی که دارد حسب مورد منشأ خلق اباحه یا منشأ خلق نیابت قرار 

حقوقی متفاوت  ماهیّتوم و دو مفه ،اباحه و نیابت .(29 :1390 )سادات اخوی، گیرد می

حقوقی اذن  ماهیّتاز اینرو برای تببین  ؛هستند که در نتیجه اعطای اذن خلق می شوند

 باید به هریک توجه داشت. 

 اباحه -1-2

به معنای مباح کردن، حلال کردن، روایی، جواز، نداشتن اعتقاد به  ،اباحه در لغت

( اباحه در افعال  1/74 :1386 )معین،مات وجود تکلیف و روا داشتن ارتکاب محرّ

ف بین ر ساختن مکلّبه معنای مخیّ ،فین یکی از احکام پنجگانه است و در اصلاحمکلّ
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احکام تکلیفی محسوب می  جزو ،انجام دادن کاری و ترک آن است. اباحه در این معنا

اباحه  که شود. اباحه در معنای دیگری به رخصت محض و مأذون بودن به کار رفته است

حقوقی اذن  ماهیّتاحکام وضعی است. زمانی که از اذن شخص و  جزودر این معنا 

. اباحه در این استکه اباحه از احکام وضعی می باشد بحث می شود منظور معنای دوم 

این اباحه ناشی از اذن  ،به عبارت دیگر .صورت در نتیجه اعطای اذن محقق می شود

اباحه در باب عقود » :دارد این زمینه بیان میدر یکی از نویسندگان  .شخص است

 «خواه اباحه بلاعوض باشد خواه اباحه معوض باشد ؛ر نیستایقاعات، بدون اذن، متصوّ 

حقوقی اذن باید به اباحه به  ماهیّت( . از اینرو برای تبیین 35 :1399)جعفری لنگرودی، 

نمود. اما اباحه تنها مفهومی شود توجه  عنوان اثر اصلی که در نتیجه اعطای اذن خلق می

شود؛ اذن همچنین منشأ ایجاد مفهوم دیگری به  نیست که در نتیجه اعطای اذن خلق می

 ،اما هر اذنی مستلزم اباحه نیست»: ایشان در ادامه بیان داشته اند که نام نیابت است. چنان

حقوقی اذن  هیّتمالذا برای تبیین  ؛)همان( «مستلزم اباحه نیست ،که اذن در وکالت چنان

 باید به نیابت نیز به عنوان اثر اصلی اذن توجه داشت.

 نیابت -2-2

: 1386 )معین، جانشینیو  به معنای نایب بودن، جانشین شدن، نایبی، نیابت در لغت 

 و قائم مقام کسی شدن جای کسی ایستادن،ه به معنای ب برخی آن را وبوده ( 2/2002

آن را  ،معنای اصطلاحیدر  و دانسته اند ،باشدایستادن به جای کسی که پیش از تو بوده 

ی نایب گرفتن در امری از امور است در حال ابه معن ،استنابه» :اینگونه بیان کرده اند

)جعفری « ب خود قرار می دهد با اجرت یا بی اجرتیکه موکل وکیل را نا حیات، چنان

؛ 2/18: 1390 )شهید اول،نامیده اند « استنابه»؛ در فقه نیابت را (34: 1399 لنگرودی،

 .(2/36 :1417 ،فاضل آبی  ؛2/151 :1408 ،یق حلّمحقّ

ر و مرتبط با علوم دیگر از جمله علم جامعه همواره متأثّحقوق، علمی است که 

تنظیم روابط حقوقی و رفع نیازهای افراد جامعه  از جهتحقوق  لمع .شناسی بوده است

نیز نیابت یا نمایندگی و ( 77و76 :1392 )کاتوزیان، با علم جامعه شناسی مرتبط است
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یید شرع أدنبال روابط اجتماعی افراد در جامعه خلق شده و مورد ته که ب مفهومی است

ظور رفع برخی از نیازهای منه گاهی افراد بدر یک جامعه، گذار قرار گرفته است. نو قانو

دهند تا آن شخص با قول و  ت و جایگاه خود قرار میاجتماعی، شخصی را در موقعیّ 

در گذشته زمانی که فردی  ،فعل خود همانند شخص نیابت دهنده عمل کند. برای مثال

توان یا تمایل انجام امورات خود را نداشت با دادن اذن و اختیار به دیگری او را نایب 

قرار می داد. رفته رفته این عمل شیوع پیدا کرده و جامعه برای رفع نیازهای افراد خود 

مفهومی است که در موارد خاص خود  ،ه گذاشت. اباحهخود، بر این رابطه حقوقی صحّ

ال نیازهای اجتماعی افراد قرار می حلّ ،یا به عبارت دیگرو ال مسائل حقوقی به عنوان حلّ

دیگری به منظور عبور از ملک وی. اما برای رفع برخی از مثل اذن مالک به  ؛گیرد

به عنصری قوی تر از اباحه نیاز است تا در پرتو آن شخص در جایگاه  ،نیازهای حقوقی

گرداند، در واقع به او اذن  عنه قرار بگیرد. شخصی که دیگری را نایب خود می منوبٌ

یم ئد. به همین دلیل است که می گوتی همانند آذن قرار گیردهد تا در جایگاه و موقعیّ می

منشأ نیابت، اذن است و  ،نیابت در نتیجه اعطای اذن خلق می شود. یا به عبارت دیگر

در خصوص نیابت اعطای در عقد وکالت بیان  .است ت نیز از آثار اعطای نیابتمأذونیّ

که مأذون ساختار نمایندگی و نیابت مبتنی بر اذن و رضایت است؛ زیرا نایبی »است: شده 

ر نمی باشد، عنه نباشد قابل تصوّ عملکردش مورد رضایت منوبٌ ،بیان دیگر به نباشد و

علی اکبری ) «رف نیستاذن صِ ،ولی وکالت لذا قوام نیابت بر اذن و رضایت است؛

از اینرو اذن به دلیل گستردگی کارکردی که  .(109: 1397بابوکانی و حکیم جوادی، 

منشأ نیابت قرار می  ،در برخی موارد منشأ اباحه و در برخی موارد ،دارد حسب مورد

اذن  ماهیّتکه سبب می شوند  متفاوت از یکدیگر دارند ماهیّتگیرد. نیابت و اباحه دو 

 ،واحدی را برای آن تبیین نمود. مشهور ماهیّتنیز در هر مورد متفاوت باشد و نتوان 

دستکم وجود دو اراده  عقود نیابتی قکه برای تحقّبدین معنا  ؛دنعقد می داناثر را  تنیاب

حقوقدانان  ؛ق.م( 657)ماده  قانون مدنی نیز از این نظر پیروی کرده استاست و لازم 
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را نیز از آنجا که نیابت در نتیجه اذن ایجاد می شود عقودی که سبب خلق نیابت هستند 

 جزو عقود اذنی قرار می دهند.

 اذن  ماهیّت حقوقینظر مشهور در خصوص  (3

واحدی را به صورت کلی  ماهیّتو  شتهمطلق اذن نظر دا ماهیّتبه یگانگی  ،مشهور

 ماهیّتع که نظر خود را در خصوص تنوّ برای مطلق اذن تبیین می نماید. پیش از این

که اذن  ییاذن بیان کنیم لازم است ابتدا نظر مشهور و ایراداتی که بر این نظرات )در جا

بپردازیم. در این بخش به ارائه نظرات  ،ابت قرار می گیرد( می توان وارد دانستمنشأ نی

نویسندگانی می پردازیم که بدون توجه به اباحه و عقد ساز بودن اذن، به طور کلی 

 ؛اذن نظر دارند ماهیّتواحدی را برای آن تعیین می نمایند. ایشان به وحدت  ماهیّت

واقعه حقوقی می دانند. این نویسندگان نظرات خود را برخی آن را ایقاع و برخی آن را 

 تصرّفتنها بر یکی از آثار اذن )اباحه( استوار می سازند از اینرو اثر اذن را تنها رخصت 

خلق نیابت( توجه ندارند. پس از  یعنیمأذون در مال آذن می دانند و به اثر دیگر اذن )

 اذن منشأ نیابت است می پردازیم.به نقد نظر مشهور، در جایکه  ،بیان این نظرات

 نظریه ایقاع بودن اذن -1-3

حقوقی اذن، عمل حقوقی از نوع یکجانبه  ماهیّت که عده ای از نویسندگان معقدند

؛ کاتوزیان، 1/227: 1410 ؛ خمینی،3/476: 1405 آن یعنی ایقاع می باشد )خوانساری،

؛ 260: 1397عابدی و مرتضوی، ؛ 59 :1385قاسم زاده و خسروی فارسانی،  ؛65 :1387

 ق اذن را منوط به وجود اراده انشائی می کنندلذا تحقّ ،(70: 1399الیاسی نیا و عارف نیا، 

و طرف مقابل در وقوع یا استمرار آن نقشی  که تنها با قصد انشاء آذن واقع می شود

 ندارد.

ی نماید. فتصرّز در مال دیگری قاعده این است که کسی نمی تواند بدون مجوّ  

 تصرّفدی برای میا تعهّ که حقّ  در مال دیگری، بدون این تصرّفیکی از طرق امکان 

ط مالک است. این مباح ساختن به وسیله اذن مالک توسّ تصرّفایجاد شود، مباح ساختن 

)به نقل از خمینی،  «نهذفی مال غیره بغیر إ تصرّفحد أن یلأ لایحلّ» :صورت می پذیرد
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اذن معتقدند زمانی که آذن به دیگری  ماهیّتطرفداران نظریه ایقاع بودن  .(2/111 :1410

ی کند اباحه را انشاء می کند. در واقع از این طریق انجام تصرّفاذن می دهد تا در مال او 

که   سازد. این نویسندگان برآنند مورد اذن را که در ابتدا ممنوع بوده برای وی مباح می

 تصرّفکه چیزی مباح باشد و  تصرّفنمود که  تصرّفیگری زمانی می توان در مال د

اباحه را خلق می نماید و اراده مأذون  ،را مباح می سازد آذن است که با اراده خود

 ثیری در آن ندارد. أت

اذن به صورت ارادی  ،اولاً» :فان در توجیه ایقاع بودن اذن بیان می داردلّؤیکی از م

ده بر آن توسط قانون همان خواست اذن دهنده است و در اثر بار ش ،ثانیاً ؛رخ می دهد

کند و فرد  قانوگذار اثر مورد نظر ایقاع کننده و اذن دهنده را بر عمل وی بار می ،واقع

به عواقب عمل خود واقف است و این چیزی جز عمل حقوقی نیست  اذن دهنده معمولاً 

 .(59: 1385انی، )قاسم زاده و خسروی فارس «و چون یکطرفه است ایقاع است

 نظریه واقعه حقوقی بودن اذن -2-3

به نظر  ؛اذن را نه عقد و نه ایقاع بلکه واقعه حقوقی می دانند ،برخی از نویسندگان

: 1419 )اصفهانی، ایشان اذن تنها رفع مانع کرده و چیزی را در عالم اعتبار خلق نمی کنند

در واقع برای مباح شدن امری،  .(5: 1399 کاویار،؛ 42و2/41 :1385؛ شهیدی، 2/247

نیاز به قصد انشاء نیست و همین که آذن رفع مانع کند حرمت تبدیل به اباحه می شود. 

 مأذون در مال آذن می دانند.  تصرّفایشان اثر اذن را رخصت 

برخی از این نویسندگان اذن را همانند اقرار و شهادت از امور اعلامی  ،در این میان

طور که از مفهوم  چیزی جز اعلام رضا و میل نیست واعلام رضا هماناذن »: می دانند

( ایشان در 2/41 :1385)شهیدی، « تئیّانه از انشا ،ات استرضا دانسته می شود از اخباریّ

که اذن منشأ بسیاری از آثار  این» :یید نظر واقعه حقوقی بودن بیان می دارندأادامه در ت

مأذون در مال آذن است سبب نمی  تصرّفحقوقی در روابط اذن و مأذون مانند اباحه 

از  زیرا روشن است که آثار حقوقی منحصراً ،ی کنیمشود که آن را عمل حقوقی تلقّ 
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اعمال حقوقی ناشی نمی شود بلکه منشأ برخی از آثار مذکور، ممکن است وقایع حقوقی 

 .(42 :)همان« مانند اتلاف و تسبیبباشد 

 نقد نظریات موجود -3-3

به نظر می رسد نظرات فوق )ایقاع یا واقعه حقوقی بودن( آنجا که در نتیجه اعطای 

 ،اذن منشأ اباحه است صحیح باشد و در این میان ،اذن، اباحه خلق می شود و در واقع

منظور تبیین عمل یا واقعه حقوقی ت بیشتری برخوردار است. به نظریه ایقاع بودن از قوّ

که اذن منشأ اباحه است( باید به تبیین عمل حقوقی از واقعه حقوقی  ییبودن اذن، )در جا

 بپردازیم.

 ،وقایع حقوقی» عمل و واقعه حقوقی را چنین تعریف می نمایند: یکی از حقوقدانان،

م قانون به وجود کحرویدادهای است که آثار حقوقی آن نتیجه اراده شخص نیست و به 

که ایجاد واقعه ارادی باشد مانند غصب و اتلاف مال غیر یا طبیعی،  اعم از این ؛می آید

اعلام اراده ای است که به منظور ایجاد »اعمال حقوقی: اما «. د شخصچون مرگ و تولّ

)کاتوزیان، « کند اثر حقوقی خاص انجام می شود و قانون نیز اثر دلخواه را بر آن بار می

 .(65 :1387 ایشان نیز اذن را ایقاع دانسته اند )کاتوزیان،و خود ( 6: 1373

در مال خود را به دیگری  تصرّفاز تعریف فوق می توان نتیجه گرفت مالکی که اذن 

چراکه  ؛می دهد اباحه را انشاء نموده و بدین ترتیب اثر حقوقی اباحه را خلق می نماید

تحقق اباحه، ناشی از خواست درونی شخص است که آن را انشاء می نماید و به حکم 

 ،قانون ایجاد نمی شود، هرچند قانون اثر دلخواه را بر آن بار می کند. در وقایع حقوقی

چه  ،آثار حقوقی به حکم قانون ایجاد می شود چه شخص آن اثر را در نظر داشته باشد

مثل لزوم پرداخت خسارت در  ؛اثر را اراده نماید چه اراده نکندچه آن  ؛نداشته باشد

نتیجه اتلاف مال دیگری که در نتیجه حکم قانون بر فعل تلف کننده بار می شود. آیا 

 می توان گفت قانونگذار بدون خواست و اراده دیگری اباحه را خلق می کند بدون آن

اگر شخصی در هنگام خواب  ،مثالرا اراده نموده باشد؟ برای  تصرّفکه شخص اباحه 

باب اتلاف،  ازبغلتد و تلفن همراه دیگری را بشکند در اینجا قانونگذار اثر را بار کرده و 
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شخص تلف کننده را ملزم به پرداخت خسارت می کند. اما اگر همین شخص در هنگام 

ه تلفن همراه خود را ب تصرّفخواب، بدون وجود قصد و رضا سخن بگوید و اذن در 

گذار اباحه را ایجاد کرده است؟ لذا باید بر آن بود ندیگری بدهد آیا می توان گفت قانو

ناشی از قصد انشاء مأذون است و بدون اراده آذن خلق نمی شود. گذشته از  ،که اباحه

کی است و ابراز آن، اعلام اراده محسوب این حتی رفع مانع نمودن نیز به اراده شخص متّ

چراکه اخباریات  ؛ات قیاس کردیّرعطای اذن را نمی توان با اخبامی شود. همچنین ا

حکایت از اموری دارند که اتفاق افتاده است و جنبه اعلامی دارند مثل توصیف  اًصرف

یک تصادف در حین رانندگی. اما اعطای اذن به دیگری توصیف یک اتفاق یا رویداد 

اعتباری به نام اباحه  ماهیّتنیست بلکه حکایت از قصد و رضای مالک برای خلق یک 

ت را تبدیل به جواز و اباحه را دارد که نشانگر وضع حقوقی جدیدی است که ممنوعیّ

 کند. می

گذار صورت ناین استدلال که جعل احکام خمسه توسط شارع یا قانو ،از سوی دیگر

می پذیرفته است، پس حکم بودن اباحه دلیلی بر عدم امکان انشاء آن به وسیله اراده 

در عقود و ایقاعات دارد. بدین زیادی نقض های مثال  (20-19 :1399 )کاویار، باشد

ه ک ت تغییر می یابد؛ چنانحرمت امری به وسیله اراده به حلیّ ،نحو که در اعمال حقوقی

ت وجود ندارد حرمت، حکم ارتباط فیمابین زن و مردی است که بین ایشان علقه زوجیّ

راده خود عقد نکاح منعقد می کنند این حرمت را از میان برداشته اما زمانی که طرفین با ا

که که دو شخص در یک مال غیر منقول به یا جایی ،ت را جایگزین می کنندو حلیّ

مال خود را به ثالثی منتقل می  ءت دارند. زمانی که یکی از شرکاصورت مشاع مالکیّ

 تصرّفشفعه به وسیله شریک اعمال نشده باشد حکم، حرمت  نماید تا زمانی که حقّ

شفعه خود را اعمال کند  که شریک، حقّ اما به محض این ؛در مال شریک جدید است

در مال دیگری به  تصرّفت حاصل و ممنوعیّ ،ت)در اصطلاح اخذ به شفعه نماید( ملکیّ

های ذکر شده به  مثال اق شفیع.ت تبدیل می شود آن هم تنها به وسیله اراده خلّحلیّ
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ت تبدیل می شود؛ با این که حکم حرمت در آنها به حلیّ ترتیب عقد و ایقاع هستند 

که جمله اعمال حقوقی محسوب می شوند. در خصوص اذن نیز چنین است  از ،حال

ت که در معنا و مفهوم یکسان هستند در مال دیگری به اباحه یا همان حلیّ تصرّفحرمت 

 ( تبدیل می شود.1 :1399حیدری، و  ی)قدرتی سیاهمزگ

 آن شکالاتاو  اذن منشأ عقود اذنیدر نظر مشهور  -4
مصادیقی را در نظر داشته و بررسی  ،حقوقی اذن ماهیّتگفته شد مشهور برای تبیین 

می نمایند که اذن در آنها منشأ اباحه است و تنها از اباحه ساز بودن اذن سعی در شناخت 

واحدی را برای مطلق اذن چه منشأ اباحه باشد چه منشأ  ماهیّتلذا  ؛آن می نمایند ماهیّت

ی )تحت عنوان ایقاع یا واقعه حقوقی( شناسایی می نمایند. نتیجه نیابت، به صورت کلّ 

مورد نظر ایشان با سایر مصادیقی است که اذن در آنها منشأ  ماهیّتعدم انطباق  ،این نظر

موجود در عقود اذنی. این عدم انطباق ناشی از آن است که اذن  اباحه نیست مانند اذن

که منشأ اباحه است اثر خود را بدون نیاز به اراده )بر اساس نظر نویسندگانی  در جایی

دانند( یا حداکثر با یک اراده )بر اساس نظر  اذن را واقعه حقوقی می ماهیّتکه 

ت دانند( می گذارد و مأذونیّ ایقاع می اذن را عمل حقوقی از نوع ماهیّتنویسندگانی که 

ت ایجاد که اذن اثر خود را بگذارد و مأذونیّ ایجاد می شود. اما در عقود اذنی، برای این

شود وجود دو یا چند اراده لازم است. از اینرو این نویسندگان در انطباق نظرشان با عقود 

ائه نموده اند؛ در این میان این مشکل نظراتی را ار اذنی دچار آشفتگی شده و برای حلّ

می دانند و عده ای وجود  عده ای وجود اذن را در این عقود پذیرفته اما آن را مستقلّ

اذن را در این عقود انکار وآن را امری فرعی می دانند و برخی نیز عقد بودن عقودی 

آنها خود همچون وکالت را انکار می نمایند. بیان این نظرات به همراه ایرادات وارده بر 

، در خصوص عدم امکان ندگانت نظر نگاردلیلی بر لزوم طرح این پژوهش و صحّ

 .است ی واحد برای مطلق اذن و ضرورت تفکیک آنماهیّتانتخاب 

فان فوق نیز در نوشته لّؤحال از آنجا که وکالت از بارزترین عقود اذنی است و م 

میان ایقاع و واقعه حقوقی بودن  های خود بدین عقد توجه داشتنه اند و از آنجا که در
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 نیز در جایی دگاناذن، ایقاع بودن اذن از شهرت بیشتری برخوردار است و نظر نگارن

که اذن منشأ اباحه است به ایقاع بودن متمایل است به بیان نظرات نویسندگانی که سعی 

اند به  اذن با اذن موجود در عقد وکالت نموده ماهیّتتعارض بین ایقاع بودن  در حلّ

 پردازیم.  همراه ایرادات وارده بر این نظرات می

اذن  ماهیّتنظرات ذیل در خصوص اذن موجود در وکالت، توسط نویسندگانی که 

 را ایقاع می دانند ارائه شده است:

وکالت،  ماهیّتاذن و عقد بودن  ماهیّتتعارض بین ایقاع بودن  الف( برخی برای حلّ

ق استقلال دانسته اند؛ ایشان وجود دو اراده را برای تحقّ مستعدّو  از عقد اذن را مستقلّ

آن پذیرفته اند. دکتر جعفری لنگرودی  وکالت لازم می دانند و وجود اذن را نیز در

 :1399 که اذن را داخل در مدلول ایجاب دانسته اند )جعفری لنگرودی، علیرغم این

: )همان واحدی می دانند ماهیّتاذن را  تماهیّ( و 53 :)همان استقلال ( اذن را مستعد129ّ

 یکیاذن داخل در عقود اذنی را با سایر اذن های خارج از عقد،  ماهیّت( ایشان 136

ایشان در مورد اذن موجود  .(48 :)همان ( و آن را ایقاع می دانند56 :)همانقلمداد کرده 

از عقد وکالت  قلّهرچند اذن داخل در مدلول ایجاب است اما مستکه در وکالت برآنند 

شود یا به هر دلیل عقد فاسد  عمل می کند؛ بدین ترتیب که اگر ایجاب از طرف قابل ردّ

چراکه  ؛باشد هرچند عقد صورت نمی پذیرد، اما طرف مقابل مأذون محسوب می شود

اذن  ماهیّتآن را واحد می دانند و از اوصاف واحد بودن  ماهیّتاز عقد و  اذن مسقلّ

مأذون در آن اثر ندارد.  ق می شود و ردّر همه موارد با یک اراده محقّآن است که د

ایجاب کند عقد وکالت منعقد نمی  ردّ ،هرگاه وکیل» :دارند ایشان در این زمینه بیان می

در  (؛125و 53: )همان «تواند به موجب اذن حاصل از ایجاب عمل کند شود لیکن می

انجام  لکه به دلیل اذن محض موجود، حقّمخاطب ایجاب نه از باب وکالت ب ،نتیجه

اگر شخصی به دیگری نیابت فروش خودرو  ،برای مثال ؛عملی که ایجاب شده را دارد

ق عقد وکالت ایجاب نماید و طرف مقابل آن را نپذیرد وکالت محقّ ر قالبخود را د
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در حالی بر این نظرند که  ایشاناختیار فروش خودرو را دارد!  ،نشده اما مخاطب ایجاب

« که اذن در وکالت مستلزم اباحه نیست هر اذنی مستلزم اباحه نیست چنان»... معتقدند 

 50: )همان (. البته ایشان تنها در خصوص عقد اذنی وکالت چنین نظری دارند35 :)همان

از: جعفری به نقل ( ولی عده ای از فقها این نظریه را شامل تمام عقود اذنی می دانند )53و

 .(53 :1399 ،لنگرودی

پذیرش اذنی بودن  -ب ،اذن ماهیّتایقاع دانستن  -الف :این استدلال بر اساس

چراکه اگر از  ؛عقد بودن وکالت شکل گرفته است -ج ،وکالت و وجود اذن در آن

مأذون است و  ثیر ردّأایقاع بدانیم که از اوصاف آن عدم ت اذن را صرفاً ماهیّتیک سو 

 موردنظر ماهیّتکه از  وجود اذن در عقد وکالت را بپذیریم برای این ،دیگر از سوی

حتی اگر  ،ت دهیمت کرده باشیم لاجرم باید حکم به مأذونیّ)ایقاع بودن اذن( تبعیّ 

یا قبول  ق می یابد و ردّزیرا ایقاع با یک اراده تحقّ ؛نماید آن را ردّ ،مخاطب ایجاب

 ق نگردد.محقّ ،ایجاب د هرچند عقد به دلیل ردّثیری ندارأمخاطب ایجاب در آن ت

ایجاب صحیح به نظر  دانستن اذن از عقد وکالت و بقای آن در صورت ردّ اما مستقلّ 

قصد انشاء آن را  خود، ایجاب کننده از ایجابکه چه  نمی رسد. در باب وکالت، آن

ی ماهیّتدارد خلق مفهومی به نام نیابت است و اذنی که اعطا می کند برای خلق چنین 

ل بیابد و در جایگاه او قرار بگیرد. تی همانند موکّاست، تا وکیل بدین وسیله شأن و موقعیّ 

کند ایجاب وی  اراده خود را ابراز می ،زمانی که شخصی به منظور انعقاد عقد وکالت

قابل مواجه  زمانی که این ایجاب با ردّو گر قصد و رضای او برای انشاء وکالت است نشان

اذن محض  ،شود اثر خود را از دست می دهد. چگونه می توان گفت در این صورت

قصد و اراده آن را  ،که ایجاب کننده که سبب خلق اباحه است انشاء می شود در حالی

مصداق  ،ایجاب( ظر )انشاء اذن محض در صورت ردّ! قائل بودن بر این ن؟نداشته است

خواهد بود. نمی توان اراده ای که به « قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد ما» قاعده فقهی

منظور ایجاد نیابت ابراز شده را منشأ خلق اباحه دانست. اذن، هم منشأ اباحه و هم منشأ 

اده دارد اما اذن منشأ اباحه با یک نیاز به دو ار لنیابت است. انشاء اذن منشأ نیابت حداق
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دو مفهوم حقوقی جدا از یکدیگر اند و آثار  ،اراده نیز انشاء می شود. نیابت و اباحه

ق آن به احکام متفاوتی دارند. زمانی که شخصی قصد اعطای نیابت را دارد عدم تحقّ

 ق اباحه نمی شود. سبب تحقّ  ،ایجاب دلیل ردّ

 وصایت، ز امور تنها در صورت داشتن نمایندگی )ولایت،انجام برخی ا ،علاوه بر این

به منظور فروش  الفاگر  ،برای مثال .قانون مدنی( 247وکالت( امکان پذیر است )ماده 

قصد اعطای وکالت به او را داشته باشد در صورتی که ایجاب  ب،خودرو خود توسط 

را نخواهد داشت  الفشود ب دیگر اختیار فروش خودروی  ردّ بعقد وکالت توسط 

 247راضی باشد )ماده  صاحب مال باطناً هرچندو اگر چنین کند بیع فضولی خواهد بود 

تی در مَنایب محسوب نمی شود و در اصطلاح، سِ ،قانون مدنی( چراکه شخص فضول

. در حالی که بنا بر نظریه مستقلّ بودن اذن و بقای آن در صورت فروش خودرو ندارد

وکیل محسوب نمی شود اما مأذون است و اختیار فروش  شخص بردّ ایجاب، هرچند 

 خودرو را دارد!

 ماهیّتگیرد. اما اگر  نشأت می ،اذن منشأ نیابت ماهیّتایراد فوق، از ایقاع دانستن 

یا به عبارت و منوط به وجود دو اراده خواهد بود  ،ثیر اذنأاذن منشأ نیابت را عقد بدانیم ت

مخاطب  ،ایجاد می شود که علاوه بر اراده ایجاب کننده ت در صورتیمأذونیّ ،دیگر

ت ایجاب، مأذونیّ ایجاب نیز اراده خود را مبنی بر قبول اعلام نماید. در این صورت با ردّ

 ی گردد.ایجاد نمی شود تا با قصد ایجاب کننده متعارض باشد یا عمل او فضولی تلقّ 

تعارض ایقاع بودن اذن و عقد بودن وکالت و همچنین برای  ب( برخی برای حلّ

مصون ماندن از ایراد وارده بر نظریه قبل، عنصر اذن را در عقد وکالت حذف نموده اند؛ 

ق وکالت لازم دانسته )وکالت را عقد می دانند( اما ایشان وجود دو اراده را برای تحقّ

عقد بودن وکالت  ،ایشان از یک سو ،دیگروجود اذن را در آن انکار نمود اند. به عبارت 

اذن نظر دارند. بنابراین از آنجا که  ماهیّتبه ایقاع بودن  ،را پذیرفته اند و از سوی دیگر

ق اذن را منوط به ق عقد وکالت انکار کنند یا تحقّنمی توانند وجود دو اراده را در تحقّ
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عنصر اذن را در لذا اذن هستند(  تماهیّوجود دو اراده بدانند )چراکه قائل به ایقاع بودن 

 ت را یکی از آثار فرعی وکالت دانسته اند. عقد وکالت جاری نمی دانند و مأذونیّ

 تصرّفط کردن دیگری برای : مسلّاند برخی از فقها وکالت را چنین تعریف نموده

: 1359 ،ءدارد )کاشف الغطا تصرّفچه خود شخص در آن اختیار  در زمان حیات در آن

می دانند. به نظر  تصرّفو نه اذن در دانسته ایشان در ادامه، وکالت را نه نیابت  (4/5

، در آن قبول و ردّاست که به همین دلیل و  ؛ق وکالت نیاز به دو اراده داردتحقّ ،ایشان

در  ایقاع است قبول و ردّ ،چون اذنو  ،ق می شودر است اما نیابت با یک اراده محقّثّؤم

 ماهیّتبه همین دلیل ایشان وکالت را نیابت نمی دانند لذا  ؛ثیری نداردأاذن و نیابت ت

ق وکالت را منوط به دو اراده وکالت را اعطای سلطه به غیر معرفی می نمایند تا تحقّ 

چراکه اعطای سلطه به دیگری بدون رضایت یا قبول او امکان پذیر نیست اما  ؛کنند

ن: ق می شود )هماثیری ندارد با یک اراده محقّأن تدر آ نیابت از آنجا که ایقاع است و ردّ

ایشان وجود اذن را در نیابت پذیرفته اند اما به که از این سخن معلوم می شود  .(6و5

و قبول  ق می دانند که ردّدلیل ایقاع دانستن اذن، لاجرم نیابت را هم با یک اراده محقّ 

را تغییر داده و آن را نیابت ندانسته تا وکالت  ماهیّتثیری ندارد. از اینرو أمأذون در آن ت

 -به ایقاع دانستن وکالت می انجامد  ،که در نهایت -دچار مشکلات ایقاع دانستن اذن 

 نشوند.

ایقاع می دانند به منظور امتناع  اذن را مطلقاً ماهیّتدر همین راستا فقیه دیگری که 

آن، عنصر اذن را از وکالت حذف نموده تا درگیر  ماهیّتاز ایقاع دانستن وکالت با تغییر 

به کار  ،ب بر ایقاع دانستن اذن و تعارض آن با عقد وکالت نشوند. به نظر ایشانآثار مترتّ

 ،مسامحی است و وکالت ،عاریه و ودیعه ،مانند وکالت یبردن اصطلاح اذنی در عقود

جواز انجام امور واگذار  نفس اذن در انجام نیست بلکه از احکام و تبعات عقلایی آن

وکالت نفس اذن  ،همچنین به نظر ایشان ؛(1/313: 1418)خمینی،  شده به وکیل است

 در ،ثیری نداردأمأذون در آن ت و نیاز به قبول ندارد و ردّ بودهایقاع  ،چراکه اذن ؛نیست
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 )خمینی، ر استثّؤل در آن میوک ق نمی شود و ردّکه وکالت بدون قبول محقّ حالی

1410 :1/227.) 

دانستن اذن( وارد شد بر نظر این نویسندگان  مستقلّیعنی ایراداتی که بر نظریه قبل )

ایجاب  در عقد وکالت اذنی وجود ندارد تا با ردّ ،زیرا بنا بر این نظر ،صدق نمی کند

اذن را داخل  ،مخاطب آن را مأذون یا وکالت را ایقاع بدانیم. از آنجا که این نویسندگان

نزاع در اصل وجود یا عدم وجود اذن در عقد وکالت  کالت نمی دانند و اساساًدر و

اذن موجود در وکالت، ایرادای که بر نظریه این نویسندگان  ماهیّتاست، نه در خصوص 

بحث این پژوهش  در خصوص عدم وجود اذن در وکالت می تواند وارد باشد از محلّ

 ماهیّتدیگر مجالی برای بحث در خصوص  ،چراکه با نفی اذن در وکالت ؛خارج است

اذن موجود در وکالت باقی نمی ماند تا مورد بحث قرار گیرد. لذا باید در موضوعی 

اذن که وکالت به تفصیل به آن پرداخت تا معلوم شود  ماهیّتدیگر به منظور شناخت 

طرف  ،لدر عقد وکالت، موکّ که باید گفت چه نقشی در عقد وکالت دارد. اما اجمالاً

مقابل را نایب خود می گرداند تا به نمایندگی از او مورد وکالت را انجام دهد. نیابت نیز 

ایجاب خود قصد اعطای آن را به وکیل  دارد و در  ل در مفادّنتیجه اذنی است که موکّ

وکالت را اذنی می  ،ق پیدا می کند. مشهورصورت قبول طرف مقابل این نیابت تحقّ 

قانون مدنی نیز دلیلی بر وجود اذن به عنوان رکن اصلی در وکالت  681دانند و ماده 

ارتباط دارد حاضر مورد نظر این نویسندگان، به پژوهش  چه در آن ،است. با این حال

اذن، وجود اذن را در عقد وکالت جاری  ماهیّتآن است که ایشان به دنبال ایقاع دانستن 

تعارض ایقاع بودن اذن و عقد بودن  ور حلّ ایشان به منظ ،نمی دانند. به عبارت دیگر

ت و آن را تغییر داده اند تا درگیر لزوم وجود دو اراده برای خلق مأذونیّ ماهیّتوکالت، 

 ر افتادن اذن نشوند.ثّؤم

تعارض بین ایقاع بودن اذن و عقد وکالت، عقد بودن وکالت را  ج( برخی برای حلّ

ایشان وجود اذن را در وکالت پذیرفته اند اما برای انکار و وکالت را نیز ایقاع می دانند؛ 
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دانند. در عقد یا ایقاع بودن وکالت  یک اراده را کافی می ،ق وکالت همانند اذنتحقّ

( و برخی نیز آن 7/62: 1371بین فقها اختلاف است. مشهور آن را عقد دانسته )امامی، 

اذن را  ،نویسندگان از یک سواین  .(1/119: 1414 ی یزدی،ئ)طباطبا را ایقاع می دانند

از اینرو  ؛اذن را ایقاع می دانند ماهیّت ،یکی از عناصر وکالت پذیرفته و از سوی دیگر

ق ت با یک اراده محقّمأذونیّ ،به تبع اذن موجود در وکالت، و از آنجا که به نظر ایشان

به  وکالت را ایقاع می دانند. این دسته از نویسندگان از آنجا که صرفاً ماهیّتمی شود 

دیگری غیر از ایقاع، برای اذن در  ماهیّتاباحه ساز بودن اذن نظر داشته اند نتواسته اند 

ایشان چنین  ،به عبارت دیگر .نظر بگیرند؛ لاجرم حکم به ایقاع بودن استنابه داده اند

ایقاع است و چون اذن از ارکان وکالت است  ،اذن ماهیّت نتیجه گیری کرده اند: چون

طرفداران  هاست ک هایی پس وکالت نیز ایقاع است. این نتیجه گیری یکی از استدلال

 ،نظریه ایقاع بودن وکالت از آن بهره برده و بدان استناد می نمایند. البته به نظر این فقیه

 .(119: )همان ق استنیابت با دو اراده نیز قابل تحقّ

بی » :برخی دیگر در تمایز بین دو مفهوم عقد و نیابت بیان می دارند ،در همین راستا

نیاز به عقد و پیمان ندارد و شخص می تواند  ،قنیابت مفهومی است که برای تحقّ ،تردید

زیرا نیابت عملی است که از  ،که طرف مقابل قبول نماید اعطای نیابت کند بدون این

وکیل هم انشاء نیابت نکرده و وقتی اعطای نیابت شده  ... می پذیرد ل صورتسوی موکّ

 .(5: 1392ق داماد، )محقّ« صحیح خواهد بود چه مورد وکالت را انجام دهد کاملاً  چنان

که نیابت هم با یک اراده )ایقاع( و  ایشان نظر سید یزدی را مبنی بر این ،بر این اساس

حال  ؛)همان( ست منطقی و مرتبط با موازین می دانندق اهم با دو اراده )عقد( قابل تحقّ 

طور که اساتید حقوق بیان داشته اند در  وکالت، عقد است و همان ماهیّتکه  آن

ق ( وتحق4/107ّ: 1394 وکیل را نایب خود قرار می دهد )کاتوزیان، ،لموکّ ،وکالت

همچنین قرار گرفتن وکالت ذیل باب سوم تحت  .(123: )همان نیابت نیاز به قبول دارد

قانون مدنی، به ترتیب در خصوص تعریف وکالت  657و  656ن و ماده عنوان عقود معیّ 
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کیدی بر عقد أت که آن را عقد دانسته است و ضرورت وجود قبول برای تحقق وکالت،

 .است بودن وکالت

لت، نسبت به عقد یا ایقاع تعارض ایقاع بودن اذن و وکا برخی نیز به منظور حلّ د(

سیس أدست به ت ،به همین دلیلاند و بودن وکالت تردید کرده و هیچ یک را نپذیرفته 

( 117 :1397 حکیم جوادی،علی اکبری بابوکانی و ) ب زده اندجدیدی به نام ایقاع مرکّ

 اما ایراد این نظرات آنجاست که چه ایشان و چه آن دسته از نویسندگانی که وکالت را

به دلیل اذنی بودن آن ایقاع دانسته اند تنها به یکی از آثار اذن که اباحه ساز بودن آن 

عقود اذنی نیز انشاء می شوند  ،که در نتیجه اعطای اذن در حالی ؛ه داشته انداست توجّ 

پس وکالت نیز که از  ؛یک از این عقود به حداقل دو اراده نیاز دارد ق هرکه تحقّ

 نیاز به دو اراده دارد. خود ق ی است برای تحقّبارزترین عقود اذن

 نظریه مختار در خصوص ماهیّت اذن -5
که منشأ اباحه  حقوقی اذن، باید اذن را در جایی ماهیّتبه نظر می رسد برای تبیین 

طور که گفته شد بنا بر نظر  که منشأ نیابت است تفکیک نمود. همان است و در جایی

 ماهیّتتنها زمانی می توان  ،ق می شود؛ بر این اساسبا یک اراده محقّ اباحه مشهور، خلق

در  ؛انشاء اباحه یا رخصت محض باشد ،اذن را ایقاع دانست که قصد آذن از اعطای اذن

آن ایقاع می باشد. اما هدف از  ماهیّتگیرد  آنجا که اذن، منشأ اباحه قرار می ،نتیجه

گاهی بلکه اذن محض نیست  ،یا به عبارت دیگر تصرّفاعطای اذن همیشه انشاء اباحه 

برای انجام عمل مورد نظر آذن، نیاز به عنصری قوی تر از اباحه است تا در پرتو آن 

اتی نماید. در چنین اموری قصد تصرّفاو  اموالمأذون بتواند با اختیاراتی همانند مالک در 

ع احتیاج خود از طریق خلق رف صددخلق اباحه نیست بلکه در مالک از اعطای اذن، صرفاً

اذن در  ،عنصری مثل نیابت است که در عقود اذنی مشاهده می شود. به عبارت دیگر

، بلکه برای اعطای نمایندگی داده می شود. با این تصرّفعقود اذنی نه برای مباح شدن 

 ات برای وی مباح میتصرّفکه شخص، سمت نمایندگی را بیابد  به محض این ،حال



 153 ــــــــــــــــــــــــ تبیین و تفکیک ماهیّت حقوقی اذن اباحه ساز و اذن نیابت ساز

 

ز آثار فرعی اذن منشأ نیابت است. اثر اصلی اذن منشأ نیابت، نیابت یا نمایندگی گردد که ا

 آنهاطور که از نام  یکی از آثار فرعی این نیابت است. عقود اذنی همان تصرّفو اباحه 

اگر قصد آذن از اعطای اذن، انشاء یکی از  ،ست جزو عقود هستند. بر این اساسپیدا

 ،ثر افتد. بزرگان علم حقوقؤقل دو اراده نیاز دارد تا اذن معقود اذنی باشد به وجود حدا

 ؛اعمال حقوقی را آنجاکه خلق یک اثر حقوقی نیاز به دو اراده دارد عقد نامیده اند

 نامید.« عقد»ق عقد اذنی اعطا می شود اذن را آنجا که برای تحقّ ماهیّتبنابراین باید 

اذن منشأ نیابت، شاید این ایراد احتمالی را در پی داشته باشد که   ماهیّتعقد دانستن 

ق عقد و ق نمی شود بلکه تحقّمنشأ نیابت نبوده و نیابت در نتیجه اعطای اذن محقّ  ،اذن

است  آنکه این عقود را اذنی می نامیم  ناشی از ایجاب و قبول است و دلیل این ،نیابت

بوده و اذنی که در عقود اذنی مثل عقد  تصرّفحه سبب انشاء ابا ،که اذن در این عقود

قانون  681. ایردای که ماده ات مأذون می شودتصرّفوکالت وجود دارد تنها سبب اباحه 

و به نظر دکتر جعفری لنگرودی نیز نزدیک است؛ علاوه  مدنی آن را تقویت می نماید

ر باید این سؤال را مطرح بر مطالبی که پیشتر به آنها اشاره شد، در پاسخ به ایراد مذکو

نمود که اگر اذن موجود در عقود اذنی، اباحه ساز است چه لزومی به وجود اذن اباحه 

در عقود  به صورت مستقلّ تصرّفچه لزومی دارد که اباحه ساز در عقود اذنی است؟ یا 

خود یکی از آثار فرعی بسیاری از عقود  تصرّف،که اباحه  حالی در ،اذنی آورده شود

؟ به نظر نگارندگان، چنین اذنی ن می باشد.ن و نامعیّم از اذنی و غیر اذنی و اعم از معیّاع

بی فایده و زائد خواهد بود، زیرا در جاییکه عقد وجود دارد؛ مثل عقد وکالت، اجاره ، 

پس از ایجاد  ،برای مثال نکاح یا غیره، اباحه به عنوان اثر فرعی از عقد ناشی می شود.

ع زوجین از یگدیگر مباح می گردد. یا پس از انعقاد عقد است که تمتّ تعلقه زوجیّ 

. تش بر منافع مباح می گردداستفاده از عین مستاجره برای مستاجر به واسطه مالکیّ  ،اجاره

هیچ سببی )اعم از عقد یا که شده و کاربرد خواهد داشت اذن اباحه ساز در جایی اعطا 

یکی از طرفین قصد  رابطه حقوقی طرفین وجود ندارد وایقاع( جهت جواز تصرّفات، در 

برای وی مرتفع حرمت ممنوعی را  بدون آن که حقّی برای طرف مقابل ایجاد کند دارد
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مثل عقد  اما اگر رابطه حقوقیحاصل می گردد. به سبب اذن اباحه ساز سازد که این امر 

، شود ی و حرمت برداشتهباشدکه اباحه از آن ناشوجود داشته فیما بین ایشان  وکالت

دلیل اذنی . بنابراین، است تا ممنوعی را مجاز گرداند دیگر چه نیازی به یک اذن مستقلّ

نیست بلکه اذنی دانستن این عقود به این دلیل است که  تصرّفاباحه  ،دانستن این عقود

ی صرّفتی به اذن است و اگر اباحه قوام و اساس، انعقاد و دوام استمرار این عقود متکّ 

اذن در این عقود برای  ،ایجاد می شود از آثار فرعی این عقود می باشد. به عبارت دیگر

 .از آثار فرعی این عقود است تصرّفخلق عقد اعطا می شود و اباحه 

که وکیل استعفا داد مادامی که  بعد از این»قانون مدنی  681اما در خصوص ماده 

« چه وکالت داشته اقدام کند می تواند در آن ل به اذن خود باقی  استمعلوم است موکّ

به نظر می که  با عقد بودن اذن منشا نیابت در تعارض است باید بیان داشت که ظاهراً

که لزوم وجود دو اراده را برای  - گانحکم آن با نظر نویسند ،رسد برخلاف ظاهر ماده

متعارض نبوده بلکه همسو نیز تنها ه ن -ت در عقود نیابتی، ضروری می داند ذونیّ أق متحقّ

شرط اقدامات وکالتی پس از  ،در ماده مذکوربا توجه به این که   کهبدین ترتیب  .باشد

که قانون مدنی  658ماده با توجه به  ل دانسته است و استعفا را معلوم بودن بقای اذن موکّ

بر آن کند واقع می به هر لفظ یا فعلی که دلالت  و قبولاً  وکالت ایجاباً»بیان داشته است 

در واقع حاکی از بقای  ،لمعلوم بودن بقای اذن موکّکه  می توان نتیجه گرفت «شود

و  ل به بقاو تمایل موکّمستعفی اراده او در خصوص انجام مورد وکالت توسط وکیل 

ضمنی عقد وکالت است و بقای اراده او پس از استعفا می تواند به عنوان ایجاب  انعقاد

انجام مورد وکالت  ،است و در مقابل جابی باشد که مانند عقود نیابتی مستمرّجدید یا ای

بنابراین پس از بقای موکّل بر اذن  د؛محسوب می گردوی از سوی وکیل نیز قبول فعلی 

عقد وکالت جدیدی منعقد می شود که  خود و انجام مورد وکالت توسط وکیل،

: یکی ارده موکّل به انجام مورد است ق شدهت در آن به وسیله دو اراده محقّذونیّأم

مشابه  .وکالت و دیگری اراده وکیل که با انجام مورد وکالت آن را اعلام نموده است
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همین نظر توسط یکی از فقها بیان شده است؛ ایشان پس از آن که قول به انحلال وکالت 

عد از استعفا به محض استعفا را مشهور در فقه می داند اما خود به جواز تصرّف وکیل ب

اختیار جواز نه از این راه است »... معتقد می باشند و دلیل آن را اینگونه بیان می نماید 

بلکه از جهت استصحاب حکم ایجاب است و بطلان عقد، مستلزم بطلان ایجاب نیست 

و دلیل بر لزوم مقارنه قبول از برای ایجاب نیست و همچنین ردّ بعد از قبول، موجب 

( بنابراین، ایشان جواز تصرّف وکیل 338: 1324)قمی، « ن آن نیستحکم به بطلا

از سوی دیگر، قانون مستعفی را وجود عقد به جهت استصحاب ایجاب و قبول می داند. 

اقدامات وکالتی را انجام دهد  داًو عرف نیز وکیل مستعفی را که با وجود بقای اذن مجدّ

، فقه و نظام حقوقی ما انجام امری به نیابت قانون بدین شرح که ؛ی می نمایندوکیل تلقّ

 یقانونگذار برا ،در این نظام حقوقی .نه اباحه ،ی می نمایداز شخص دیگر را وکالت تلقّ

نموده  ینیب شیتحت عنوان وکالت پ یا ه ژیقالب و ،گریاز شخص د یندگیاقدام به نما

قانونگذار برای انجام امری به  ،به عبارت دیگر .و چنین شخصی را وکیل می نامد است

که در  استیعنی نیابت  ،تر از اباحه قوی یدنبال عنصره نمایندگی از شخص دیگر ب

یعنی انتخابی ) ماهیّتاز  . بنابراین با توجه به تفسیر فوق،قالب عقد وکالت اعطا می شود

رض با نظر قانون مدنی در تعا 681ت شده است و ماده تبعیّ  ،نیابت( أعقد بودن اذن منش

 و حتی عقد بودن عقد وکالت نخواهد بود.  گاننگارند

استدلالات  را دلیلی بر ردّ قانونی موادهمچنین باید بیان داشت که قاعدتاً نباید 

ر از قواعد و مبانی و ثّأزیرا قانون و مواد قانونی هستند که می بایست مت ،حقوقی دانست

پایه استدلالات حقوقی را تشکیل دهند  ،قانونیکه مواد  نه آن ،استدلالات حقوقی باشند

چه بسیار مواد قانونی هستند که برخلاف مبانی  ؛ثیر در آن نخواهند بود(أ)هرچند بی ت

فقهی و حقوقی و اصولی تصویب شده اند و از اینرو مشکلاتی را در پی داشته اند و 

صلاح یا تغییر چنین درست جهت تفسیر، ا قین حقوقی یافتن راه حلّوظیفه محقّ اتفاقاً 

 به همین دلیل نیز دکترین یکی از منابع حقوق معرفی شده است ؛راتی می باشدمقرّ

باشد  ءمادامی که قانون یا ماده قانونی لازم الاجرا ،. با این حال(203: 1392)کاتوزیان، 



       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 156
 

ان
کار

هم
 و 

سی
عبا

ضا 
لیر

ع
  - 

هم
زد

شان
ل 

سا
 

ـ 
ن 

ستا
تاب

14
03

رة
ما

 ش
ـ

 
35 

 

حقوقدان می بایست ملتزم به آن باشد هرچند ممکن است معتقد به آن نباشد و این وظیفه 

است به نحوی آن را تفسیر نمایند  ءنویسنده حقوقی است، مادامی که قانونی لازم الاجرا

که منطبق با اصول و مبانی و قواعد عمومی باشد و به همین دلیل نیز تفسیری که از این 

 ارائه شد. دیماده به نظر می رس

ن عقد دانستن دنبال آه اذن منشأ اباحه و اذن منشأ نیابت و ب ماهیّتتفکیک  ،از طرفی

است که  آنجمله این آثار  ؛ ازآثار عملی را نیز در پی خواهد داشت ،اذن منشأ نیابت

کافی است د ق عقگیرد اعطای اذن برای تحقّ در مصادیقی که اذن منشأ نیابت قرار می

از آنجا که اذن در  ،و  نیازی به منعقد ساختن عقد علیحده ای نیست. به عبارت دیگر

ت. هم مأذونیّو هم عقد شکل می گیرد  ،بیان می شود با قبول طرف مقابلایجاب  مفادّ

 ،اذن باشیم این عقود ماهیّتقائل به وحدت  اذن را تفکیک ننموده و ماهیّتاما اگر 

حاوی یک عمل حقوقی به نام عقد برای انعقاد عقد و یک عمل حقوقی به نام ایقاع 

تنها اباحه تصرّف زائل می  ،رجوع از اذنبا  اگر چنین باشد؛ برای اعطای اذن می باشد

همان طور که بیان شد قوام عقود که  عقد همچنان پابرجا خواهد ماند در حالیشود ولی 

اگر اذن  ،برای مثالاذنی بر اذن استوار است و پس از رجوع از اذن عقد انحلال می یابد. 

نعقد می شود و نیاز به عقد بیمار به پزشک را منشأ نیابت بدانیم با اعطای اذن، عقد نیز م

ایجاب وجود دارد به  جداگانه ای نیست یا بر عکس با انعقاد عقد، اذن نیز که در مفادّ 

طرف مقابل اعطا می شود بدین ترتیب نیاز به اخذ اذن جداگانه ای نیست. اما اگر اذن 

برای پزشک  را تصرّفکه بیمار به موجب ایقاع،  بیمار را منشأ اباحه بدانیم علاوه بر این

 مباح می گرداند می بایست عقدی نیز با پزشک جهت معالجه خود منعقد کند.

 نتیجه گیری

اذن، کارکرد فروانی در نظام حقوقی ایران دارد و در یک تقسیم بندی به اعتبار این 

که منشأ چه چیزی قرار می گیرد به اذن منشأ اباحه و اذن منشأ نیابت تقسیم می شود. 

حقوقی هر دو مورد را واحد می داند، اما به نظر می رسد حسب مورد،  مشهور ماهیّت
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ماهیّت حقوقی هر یک متفاوت باشد. در مورد ماهیّت حقوقی اذن منشأ اباحه، علیرغم 

با توجه به تعاریفی که از عمل و واقعه حقوقی اختلافی که در بین نویسندگان وجود دارد 

اق شخص ه نظر می رسد اباحه، با اراده خلّتوسط اساتید علم حقوق ارائه شده است ب

 ،در نتیجه ؛ت ناشی از قصد انشاء آذن استمأذونیّ ،اذن دهنده انشاء می شود و در واقع

ت بیشتری برخوردار گیرد از قوّ که اذن منشأ اباحه قرار می ایقاع بودن اذن در جایی

 است. 
اذن منشأ اباحه را نمی توان عقد دانست،  ماهیّتبه همان دلیل که  گان،به نظر نگارند

حقوقی اذن  ماهیّتچه در تعیین  اذن منشأ نیابت را ایقاع دانست. آن نمی توان ماهیّت

باید بدان توجه داشت این است که اذن، حسب کارکردی که دارد برای اثرگذاری یا 

و مقصود موردنظر آذن اگر اثر  .ر افتادن به چند اراده نیاز داردثّؤبرای م ،به عبارت دیگر

 ،طور که اذن منشأ اباحه یا همان اذن محض همان ،با یک اراده انشاء می شود ایقاع است

ر افتادن یا به ثّؤکارکردی که دارد برای اثرگذاری و م اما اگر اذن بر اساس ؛ایقاع است

 ،است آن، عقد ماهیّتنیاز به دو اراده داشته باشد  ،ثیر آن حسب انشاءأت ،عبارت دیگر

 .باید کنار گذاشتآن را تشدید می کند   681را نیز که ماده  این ابهام ،نه ایقاع. از طرفی

در نتیجه در این عقود، که  می داند به این دلیلرا که اذنی دانستن عقود اذنی ابهامی 

چراکه اذن منشأ اباحه تصرّف زمانی اعطا می  ؛ایجاد می شود تصرّفاباحه  ،اعطای اذن

ا به عبارت دیگر، زمانی کاربرد خواهد داشت که هیچ سببی حرمت تصرّف در شود و ی

مال دیگری را مرتفع نساخته باشد، اما اگر این حرمت به سبب وجود حقّ ناشی از یک 

مرتفع شود دیگر چه  -مثل حقّ وکیل در آن چه بدان وکالت دارد  -رابطه حقوقی 

اباحه را خلق کند؛ لذا منشأ خلق اباحه  نیازی به آن است که یک اذن به صورت مستقلّ،

بودن اذن موجود در عقود اذنی، باعث بیهوده و زائد تلقّی شدن چنین اذنی خواهد بود؛ 

اباحه تصرّف دانست و خلق اباحه  در عقود اذنی رااثر اصلی اذن بنابراین نمی توان 

که در عقد اجاره یکی از آثار فرعی است که بر عقود اذنی بار می شود همچنان  تصرّف،

 ؛برای مستاجر نسبت به عین مستاجره ایجاد می شود تصرّفاباحه  ،نیز پس از انعقاد عقد
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اذن در عقود  ،دلیل بر اذنی دانستن این عقد نمی شود. در نتیجه تصرّف،اما این اباحه 

که قوام و  دارد و عنصر سازنده این عقود است تصرّفاذنی کارکردی بیش از اباحه 

ثیر خود را می أت دو زمانی که با قبول طرف مقابل می پیوند قد را شکل می دهداساس ع

اذن منشأ نیابت تنها جنبه نظری ندارد و آثار  ماهیّتاین تفکیک و عقد دانستن  ؛گذارد

 دنبال خواهد داشت.ه عملی نیز ب

 منابع

 .قرآن کریم  -

 علمیهّ.، قم: 2، جحاشیه المکاسبق(، 1419اصفهانی، محمد حسین ) -

 .اسلامیه :تهران، 7ج، حقوق مدنی (،1371) حسنسید امامی،  -

 .گنج دانش : کتابخانهتهران، 15چ، حقوق ینولوژیترم (،1384) مجمد جعفر ،یلنگرود یجعفر -

، تهران: کتابخانه گنج 4، چ2، جفلسفه حقوق مدنی(، 1399جعفری لنگرودی، محمدجعفر ) -

 دانش.

 ، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.2، جالعناوین ق(،1418) حسینی مراغی، سید میر عبدالفتاح -

قم:  ، 2ج ،فی مسائل الحلال و الحرام ع الاسلامئشرا (ق1408) جعفر بن حسن حلیّ)محقق(، -

 اسماعیلیان.

 .قم: اسماعیلیان ،2، جکتاب البیعق(، 1410الله ) روحسید ، )امام(خمینی -

، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام 1ج ،کتاب البیعق(، 1418الله ) روحسید ، )امام(خمینی -

 خمینی)ره(.

، قم: 3، ججامع المدارک فی شرح المختصر المنافعق(، 1405خوانساری، سید احمد ) -

 اسماعیلیان.

، تهران: مؤسسه انتشارت و چاپ دانشگاه 2، چ2، جلغت نامه دهخدا(، 1377دهخدا، علی اکبر ) -

 تهران.

، فصلنامه  تحلیل مبانی حقوقی قرارداد پزشک و بیمار(، 1390سادات اخوی، سید محسن ) -

 .46-11، 19حقوق پزشکی، 

ماهیّت حقوقی رابطه پزشک و بیمار و سبب ایجاد (، 1390سادات اخوی، سید محسن ) -

 .40-11، 18، فصلنامه حقوق پزشکی، آن
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 د.مج : تهران ،4چ، 2، جحقوق مدنی: اصول قراردادها و تعهدات(، 1385) شهیدی، مهدی -

 ی.رمکتبه الداوقم: ، 1ج ،یتکمله العروه الوثق، (ق1414) محمدکاظم دیس ،یزدی ئیطباطبا -

 ، قم، اسماعیلیانمجمع البحرینق(، 1414طریحی، فخرالدین ) -

، قابلیّت توکیل اذن ولیّ قهری در عقد نکاح(، 1397عابدی، محمد ؛ مرتضوی، سیده سمیه ) -

 .262 -241، 19فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 

 ، قم: دار الفکر.40، چ2، جاللمّعه الدمشقیه(، 1390عاملی)شهید اول(، محمد بن مکیّ ) -

حقوقی ماهیتّ -واکاوی فقهی(، 1397علی اکبری بابوکانی، احسان ؛ حکیم جوادی، محمد ) -

 .125-105، 3 /50، فقه و اصول، وکالت )عقد یا ایقاع مرکب(

 .یسلاملاامؤسسه النشر قم: ، 2ج، زموکشف الرّ ،ق(1417حسن ) ،یفاضل آب -

 .مجد ، تهران:3چ،  آن یاذن و آثار حقوق ،(1392) رضایعل زاده، یحیفص -

مسئولیت مدنی اخذ بالسّوم در فقه (، 1385قاسم زاده، سید مرتضی؛ خسروی فارسانی، علی ) -

 .72-59، 41و40، فصلنامه دیدگاه های حقوقی،  و قانون مدنی

اصل اباحه و اصل حلیتّ در فقه و حقوق ( 1399قدرتی سیاهمزگی، طیبه؛ حیدری، عرفان ) -

 .17-1، 4، فقه و حقوق نوین، ایران

 قم: چاپ سنگی خونساری. جامع الشّتات،ق( 1324قمی، میرزا ابوالقاسم ) -

، تهران: شرکت 2، چدوره مقدماتی حقوق مدنی )اعمال حقوقی((، 1371کاتوزیان، ناصر ) -

 شار با همکاری بهمن برنا.انت

 ، تهران: میزان.4، چحقوق مدنی )ایقاع((، 1387کاتوزیان، ناصر ) -

 ، تهران: کتابخانه گنج دانش.2، چ1، جقواعد عمومی قراردادها(، 1390کاتوزیان، ناصر ) -

 ، تهران: شرکت سهامی انتشار.92، چمقدمه علم حقوق(، 1392کاتوزیان، ناصر ) -

 ، تهران: شرکت سهامی انتشار.8، چ4، ج عقود معینّ(، 1394کاتوزیان، ناصر ) -

 ، نجف: مکتبه الجناح.4، جتحریر المجلهّ(، 1359کاشف الغطاء، محمدحسین ) -

، دو فصلنامه ماهیتّ شناسی اذن(، 1399کاویار، حسین؛ جوانمرد فرخانی، ابراهیم؛ میری، حمید ) -

 .26-5، 42حقوق،  علمی مطالعات فقه اسلامی و مبانی

، نوآوری های طباطبایی یزدی در وکالت و نقد آن(،  1392محقّق داماد، سید مصطفی ) -

 .36 -1، 63نشریه تحقیقات حقوقی، 

 ، تهران: چاپ پارس نوین.4، چ1، جفرهنگ معین(، 1386معین، محمد ) -
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لبیت علیهم موسوعه الفقه السلامی طبقاً لمذهب اهل امؤسسه دایره المعارف فقه اسلامی،  -

 ، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت.8ق(، ج1428) السّلام

واکاوی تأثیر اذن بزه دیده در مسئولیت ( 1399الیاسی نیا، ابوالفضل؛ عارف نیا، طیبه ) -

، فصلنامه مطالعات فقه و حقوق کیفری و مدنی بزهکار با نگاهی به سیر قانونگذاری در ایران

 .96 -67 ،23اسلامی، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


